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لقمه ی مامان
 بعد از نام و یاد پروردگار دانا و توانا، سلام می کنیم به همه ی شما 
دوستانِ بهتر از جان. ان شاءا... که در کنار خانواده های خوبتان سالم 

و سرحال باشید.
 بچّه های عزیز، هیچ می دانید که سرحال و سلامت بودن 
خیلی مهمّ و باارزش است و ما باید همیشه مراقب سرحال و 
پرانرژی بودنمان باشیم؟ هیچ می دانید اگر در طول روز به اندازه ی 
کافی انرژی نداشته باشید، ممکن است درس ها را سر کلاس 
متوجّه نشوید یا خسته شوید و خواب آلودگی به سراغتان بیاید یا 

در  زنگ ورزش ناگهان بی حال شوید؟
شاید بپرسید با این مقدّمه چینی ها چه می خواهم بگویم.  امروز 
وقتی «پویا» صبحانه اش را نخورد و  ساندویچ کره مربایش را هم که 
مادر برایش روی میز گذاشته بود، موقع بیرون آمدن فراموش کرد 
بردارد و در کیف مدرسه اش بگذارد، اتّفاق خیلی بدی برایش افتاد.  
سرِ صف در حیاط مدرسه خیلی بی حال بود. دلش می خواست 
بنشیند، امّا در مراسم صبحگاهی مدرسه که هیچ دانش آموزی 
روی زمین نمی نشیند! همه ی مدّت برنامه ی صبحگاهی دستش 
را روی کوله پشتی دوستش گرفته بود. در کلاس هم دلش 
می خواست بخوابد. پویا هیچ چیز از درس دادن آقامعلّم نفهمید. 
نفهمید که چرا  شب ها در کویر دمای هوا به زیر صفر 
می رسد یا چرا کرم های شب تاب نور 
تولید می کنند. زنگ تفریح که شد، پویا 
سراسیمه دنبال خوراکی داخل کیفش 
گشت. خدا را شکر، سیبی را که دیروز 
مادر داخل کیفش گذاشته بود، دید. 
با خوش حالی سیب را از نایلون درآورد 
و با اشتها خورد. پویا خدا را شکر کرد و 
در دلش به خودش قول داد که از این به 
بعد صبحانه اش را بخورد و هیچ وقت 
ساندویچ و میوه ی مدرسه اش را 

فراموش نکند.
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دوای آنفلوانزا
وقتی می شود با خوردن لیموشیرین تازه از شرّ گلودرد، 
آب ریزش بینی، تب و درد بیماری آنفلوانزا راحت شد، چرا این 

میوه ی پرفایده و زیبای پاییزی را کنار بگذاریم؟
میوه ها و سبزیجاتی که همیشه در سفره ی غذایی ما هستند، 
در حقیقت داروخانه های طبیعی به حساب می آیند که با 
خوردن این خوراکی های پرفایده ی باارزش، می توانیم از 

خودمان مقابل بیماری ها محافظت  کنیم.
بهترین زمان برای مصرف لیموشیرین زمانی 

است که تازه و رسیده است تا موادّ مفید و 
ارزشمند آن از بین نرود. خوب است بدانید 

ین تازه به دلیل داشتن  که مصرف لیموشیر
ویتامین C،  سیستم ایمنی بدن را تقویت و به 

کاهش علائم سرماخوردگی مانند سرفه و 
آنفلوانزا کمک می کند. این میوه از خانواده ی 

وت  یپ فر ل و گر مرکّبات مثل پرتقا
صیّــت  خا و  ســت  ا نـگـی  ر نـا و 

ضــدّسرطانی دارد و 
شـــــتن  به علّــت دا
ی  ن ها ا کسید نتی ا آ

قوی می تواند از ابتلا بـه 
قـلـبـی  ی  ی هـا ر بـیــمــا

جلوگیری کند. از دیگر فایده های 
ین می توان به محافظت  لیموشیر

از پوست و جلوگیری از پیری زودرس 
اشاره کرد.

زنگ سلامتی 

ستاره خوشبختی

چھار شنبه 
۱۵  آذر ۱۴۰۲
شماره ۱۷۲
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منیره هاشمی 
شعر

کاکتوس و بچّه اش
من کاکتوس دارم

او چاق و خارخاری است
کم آب خورده امّا

یک ذرّه تشنه اش نیست

امروز صبح دیدم
گل داده کاکتوسم

ای کاش می شد آن را
با بچّه اش ببوسم
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ابتدا با مقوّای رنگی قهوه ای و سفید و سبز، دایره هایی در سه 
اندازه ی متفاوت (بزرگ، متوسّط، کوچک) در نظر می گیریم. 

سپس مقوّای متوسّط دایره ای نارنجی را به دوطرف دایره ی بزرگ 
می چسبانیم.

 بعد از این کار، دایره های کوچک سفیدرنگ را روی دایره ی بزرگ می چسبانیم.
حالا مثل الگو، این شکل ها را روی کارمان می کشیم و با ماژیک مشکی آن را رنگ 
می کنیم. نوبت به صورت عروسک می رسد و چشم های عروسک را با چسب 

می چسبانیم. این هم یک عروسک دستی زیبا. شما می توانید با این روش چند 
عروسک دستی از شخصیّت های مختلف برای خودتان درست کنید و برای خانواده تان 

یک داستان را به شکل نمایش اجرا کنید.

سپس مقوّای متوسّط دایره ای نارنجی را به دوطرف دایره ی بزرگ 

آرزو اعظم

کاردستی

چی لازم داریم؟

مقوّای رنگی قھوه ای  و سفید  و سبز

چشم عروسک

ماژیک مشکی

چوب بستنی

چسب

آموزش عروسک دستی
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داستان

 کلاه آبی
پارساهمه ی جیب هـای 
کوله پشتی اش را گشت. 
جیب های لباس فرمش 
را هم زیرورو کرد. هرجا 
را گشت، نبود. آهی کشید و 
گفت: «کلاه آبی قشنگم. چقدر 
رگ وقت گذاشته و  ن بز ماما
. خیلی  یم بافته بود ن را برا آ
» بعد هم  . ستش داشتم و د
یاد حرف های مامان افتاد که 
ظب  ا مو » : همیشه می گفت
وسایلت باش پسر.» بعد یاد 
همین  که  د  فتا ا با  با ف  حر

دیروز به او گفته بود وسایلش 
را این ور و آن ور پرت نکند؛ امّا 
ن  فشا سا به حر ر حیف که پا
گر گوش  . ا د ده بو گوش ندا
می داد، الان کلاه آبی پیشش 
بود. پارسا با ناراحتی نشست 
گوشه ی تختش و آهی کشید 
و گفت: «یعنی الان کجاست؟ 
خ ماشین و  یر چر نکند رفته ز
پاره شده است؟! نکند یک دزد 
بدجس کلاه را دیده و با خودش 
ی  ! نکند گربه ها ؟ برده باشد
لش  ل چنگو چنگو نی  با خیا
کرده باشند؟!» بعد هم آرزو 
کرد کاش کلاه آبی توی مدرسه 
جا مانده باشد. بالاخره  آنجا 
ی  . لبخند ست من ا یش ا جا
زد و با خودش گفت: «حتماً 
روی سکوی آبخوری جا مانده 
است. اگر آنجا باشد، فردا که 
رفتم مدرسه، می روم و برش 
می دارم.» در همین فکر ها بود 
که خواهرش، پروانه، دوید 

توی اتاق و داد زد: «هورا، یک خبر 
خوب. قرار است برویم پارک. فقط 
مامان گفت کلاهت را هم بردار 
که ممکن است هوا سرد شود.» 
 ، ل شد ولش خوش حا رسا ا پا
امّا وقتی یاد کلاه گم شده افتاد، 
ساکت شد. می دانست اگر مامان 
بفهمد کلاه را گم کرده است، 
ی همین  ، برا د راحت می شو نا
فکری کرد و گفت: «شما بروید. 
من خیلی مشق دارم. می مانم 
خانه پیش مامان بزرگ.» پروانه 
با تعجّب به او نگاه کرد و گفت: 
«باشه. پس ما رفتیم.» مامان و 
بابا و پروانه که از خانه بیرون رفتند، 
پارسا با حسرت نگاهشان کرد. 
دلش می خواست او هم به پارک 
برود، امّا بی کلاه نمی شد. پارسا 
نشست پشت میزش و مشغول 
نوشتن مشق هایش شد و آرزو کرد 
فردا صبح هوا خیلی سرد نشود تا 
مجبور نشود برای رفتن به مدرسه 
کلاه سرش بگذارد. روز بعد، پارسا از 
خانه تا مدرسه را دوید. می خواست 
زودتر کلاهش را از بخش وسایل 
رد. به مدرسه که  گم شده بردا
رسید، قبل هر کاری رفت بخش 
گم شده ها را گشت؛ یک جعبه ی 

پارساهمه ی جیب هـای 

  لیلا خیامی
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بزرگ پر از وسایلی که بچّه های حواس پرت در مدرسه جا 
گذاشته بودند؛ امّا هر چقدر وسایل را زیرورو کرد، خبری 

از کلاه نبود که نبود. پارسا راه افتاد سمت حیاط 
و با ناراحتی با خودش گفت: «دیگر هیچ وقت 

پیدایش نمی کنم!» در همین فکرها بود که 
دوستش، رضا، دستی به سر شانه اش زد و 

با خنده گفت: «چیزی گم نکردی؟» پارسا 
تا این را شنید، با خوش حالی به رضا نگاه 
کرد و داد زد: «دست توست؟ پیدایش 
کردی؟» رضا لبخند زنان کلاه را از کیفش 
بیرون کشید و گفت: «آره، دیدم روی 
آبخوری جا مانده است، برش داشتم.» 
بعد هم دستش را توی کلاه برد و آن 

را تکان داد و از زبان کلاه گفت: «از 
این به بعد بیشتر مواظب من 

باش پسرجان.» پارسا 
خندید و کلاه را گرفت 

و همراه رضا دوید 
ط  حیا سمت 
ن  چو  ، سه ر مد

زنگ مراسم صبحگاهی به 
صدا درآمده بود. همان طور 
ش  د ، با خو ید و که می د

گفت: «دیگر گمش نمی کنم. 
از این به بعد بیشتر مواظب 
» بعد هم  . وسایلم هستم
با شادی دستش را بالا برد و 

کلاه را در هوا تکان داد و داد زد: 
«هورا!»
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بازی موبایلی

کنید اسکن 

 پس منتظر 
چه هستید؟ 
همین الان 

کد زیر را اسکن 
کنید و به دل 
جاده بزنید.

بازی «تخت گاز، تحت تعقیب» 
یر کامیون ها رد می شوید و مهمّ تر از همه، از دست راننده ی ماهر هستید که دل به جاده می زنید، لایی می کشید، از ۱۲۵هزاربار دانلود شده است. در این بازی شما در نقش یک بی انتها» با چاشنی ماشین سواری است که تابه حال بیش «تخت گاز، تحت تعقیب» یک بازی ایرانی در سبک «دوندگی  از ز

دهید، تعقیب کننده های بیشتری سر راه شما قرار می گیرند؛ را راحت تر می کنند. هر چقدر بیشتر به مسیر خودتان ادامه که در مسیر شما قرار دارند (ازجمله نامرئی کننده)، این کار و شما باید آن ها را جا بگذارید. نباید فراموش کنید قدرت هایی در این جاده ی بی پایان، خودرو و بالگرد جلو شما سبز می شوند تعقیب کننده هایتان فرار می کنید.
می توانید رینگ های خودروتان را شخصی سازی کنید.است تا ب ام و و... را می توانید تجربه کنید. همچنین، شما در این بازی بیش از پنج خودرو مختلف از پیکان جوانان گرفته پس باید یک خودرو خوب داشته باشید.

سپهر عبدی

کلاس چهارم

بازی موبایلی
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سرآشپز ماجراجو
این انیمیشن درباره ی سرآشپزی ماهر 
است که خیلی به خودش اعتماد دارد. 
«جک» دلش می خواهد به دیگران 
ثابت کند که او واقعاً بهترین سرآشپز 
است. او که عاشق رقابت در آشپزی است، 
در مسابقه ی بزرگ «ترکیب مزّه ها» شرکت 

می کند.
جک تصمیم می گیرد در این مسابقه همراه 
با دستیارش، لئوناردو، جایزه ی بزرگ را ببرد. 
شرکت کنندگان مختلفی از همه جا در این 
مسابقه شرکت کرده اند و رقابت بســـیار 
سخت است.جک و لئوناردو که در طـــول 
این مسابقه مثل دوتا دوست تلاششان را 

کرده اند، امیدوارند که مسابقه را ببرند، امّا 
غذاهای بقیّه ی شرکت کنندگان هم خوب 

و عالی است.
آن ها با کمک و با حمایت یکدیگر مراحل 
مسابقه را پشت سر می گذارند، امّا در مرحله ی 
آخر بازی را به رقیب خود می بازند. لئوناردو از 
این ماجرا خیلی ناراحت و افسرده می شود، 
امّا جک به او می گوید که شکست برای همه ی 
آدم ها با هر سنّ وسالی وجود دارد و برُد و 
باخت اهمیّتی ندارد. این انیمیشن به ما یاد 
می دهد که باید از مسیر مسابقه لذّت برد و اگر 
یک بار شکست خوردیم، برای موفّقیّت بعدی 

آماده تر می شویم.

م: 
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جرا

 ما
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آش
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ن: 
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دقی

۸۰

ر: 
 ژان

یی
جو

جرا
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این انیمیشن درباره ی سرآشپزی ماهر 

مهرداد جلایری
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بازی و سرگرمی

در مدرسه، بچّه ها 
تو را که مریضی، به دفتر 

مدرسه می برند. یک خانه 
جلو برو.

تو سرما 
خوردی و 

ماسک هم 
نزدی و سوار 

سرویس 
مدرسه  
شدی. 
یک بار 

تاس نریز.

در پایان، 
به خانه 

بر می گردی 
تا با خوردن 
داروهایت و 

استراحت، زود 
خوب شوی 
و بچّه های 
بیشتری 
مریض 
نشوند. خانم مدیر  

با مادر و 
پدرت تماس 
می گیرد که 
بیایند و تو را 

به دکتر ببرند. 
با تاس فرد 
حرکت کن.

در شروع، بچّه ها با 
نظم سوار سرویس مدرسه 
می شوند تا به مدرسه بروند. 

تاس بریز و شروع کن.

آفرین! چون می دانستی 
که مریض هستی با فاصله از 

بچّه ها نشسته ای تا بیمار نشوند. 
دو خانه جلو برو.

شروع

پایان

  عبّاسعلی سپاهی 

یونسی

تو مریضی، امّا چرا از 
آمپول  و دارو می ترسی؟ 
پنج خانه به عقب برگرد.

مراقب خودت باش
شرح بازی: 
برای این بازی به یک تاس و به تعداد 
بازیکنان مهره نیاز داریم. بازی 
ع می شود.  و با تاس شش شر
برنده کسی است که زودتر مسیر را 
طی کند و به نقطه ی پایانی برسد.

8



مامان می گوید نباید از 
شربت و آمپول بترسی چون 

باعث می شود زود خوب شوی. 
دو خانه جلو برو.

به درمانگاه 
می روی و دکتر تو 
را معاینه می کند. 

یک بار 
تاس بریز.

در مدرسه، بچّه ها 
تو را که مریضی، به دفتر 

مدرسه می برند. یک خانه 
جلو برو.

وای وای ! ماسک نزدی و 
دائم نزدیک بقیّه عطسه می کنی. 

دو خانه عقب برو.

چه کار خوبی! پایان
بچّه ها یک 
ماسک به 

تو می دهند 
و تو ماسک 

می زنی. یک بار 
تاس بریز.

تو مریضی، امّا چرا از 
آمپول  و دارو می ترسی؟ 
پنج خانه به عقب برگرد.

۱۷
۲ 

ره
ما

|ش
۱۴

۰۲
ذر 

۱  آ
۵ 

ه |
شنب

ھار 
چ
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مصاحبه

حتماً شنیده اید که کاراته یکی از محبوب ترین ورزش های رزمی جهان و در واقع نوعی دفاع 
بدون اسلحه از خود است. خیلی از ما معمولاً ارزش تمرین برای حفظ سلامت ذهنی و 

جسمی خودمان را فراموش می کنیم. خوب است بدانیم که ورزش های رزمی علاوه بر اینکه 
به اخلاق مداری اهمیّت زیادی می دهند، به هماهنگی میان اعضای بدن و افزایش تمرکز ذهنی 

ما کمک زیادی می کنند. تمرینات کاراته به هماهنگی اجزای بدن کمک می کند، پاسخ های 
اندام ها را سرعت می بخشد و استقامت ما را بیشتر می کند. محمّدطه صدری، 

دَه ساله و دانش آموز پایه ی چهارم دبستان گلستان است. او  که ورزش را از 
کلاس اوّل با رشته ی کاراته آغاز کرده ، صاحب کمربند مشکی  است و  تا امروز 
توانسته است مقام های مختلفی را از رده ی باشگاهی تا کشوری به دست بیاورد. 

گفت وگوی ما با محمّدطه را در ادامه می خوانید.

دوست دارم هرچه را یاد گرفته ام
        به دیگران بیاموزم

همراه با کاراته کای کوچک قهرمان

محمّدطه جان، چگونه به کاراته علاقه مند شدی؟
در خانواده ی ما کاراته ورزشی دوست داشتنی است. من هم به کاراته خیلی 

علاقه دارم، زیرا ورزشی است که از پدربزرگم به پدرم و از او به من رسیده 
است و قصد دارم همیشه و تا هر زمانی که بتوانم، آن را ادامه بدهم.

از موفّقیّت هایت در این رشته ی ورزشی برایمان می گویی؟
نخستین مرتبه در مسابقات استانی تیر۱۴۰۱ مقام سوّم را کسب 
کردم. در همان ماه توانستم مقام اوّل مسابقات استانی را هم 

از آنِ خود کنم. سپس بهمن پارسال مقام اوّل استان را به دست 
آوردم. سال۱۴۰۲ هم سال خیلی خوبی برایم بوده است و تاکنون 

توانسته ام در مردادماه مقام دوّم استان، در شهریور مقام 
اوّل استان و از همه مهمّ تر مقام دوّم کشور را در همان ماه 

کسب کنم. امّا به یادماندنی ترین پیروزی ام را مربوط به 
مسابقات استانی شهریور امسال می دانم که توانستم 

به مقام اوّل دست پیدا کنم.

  شبنم کرمی
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به نظرت این رشته ی ورزشی چه فایده هایی برایت 
داشته است و تا چه سطحی می توانی در آن رشد کنی؟
از وقتی کاراته یاد گرفته ام، می توانم از خودم دفاع کنم 
و اعتمادبه نفسم زیاد شده است. در این ورزش تا جایی 
که تلاش کنی، راه برای ادامه هست و من هم امیدوارم 

به مقام های جهانی کاراته برسم.

تابه حال در تمرینات آسیب دیده ای؟
پیش آمده است که در مسابقات صدمه ببینم، 
امّا موضوع چندان مهمّی نبوده و در واقع به دلیل 
قوی تربودن حریفم بوده است. اگر اصول این 
ورزش رعایت نشود، می تواند هم خشن و هم 
خطرناک باشد، بااین حال ورزشی است که به 

انسان قدرت و توانایی دفاع از خود را می دهد.
البتّه برای فعّالیّت در این رشته باید از سلامتی 
جسمی هم برخوردار باشیم و از طرف دیگر، با این 
ورزش اعتماد به نفس و قدرت بدنی بیشتری هم 
به دست می آوریم. به همین دلیل، اگر صد بار دیگر 
هم بخواهم ورزشی را انتخاب کنم، حتماً کاراته 

خواهد بود.

به چه فعّالیّت های دیگری علاقه مندی؟
نقّاشی را دوست دارم، امّا تاکنون به صورت 
حرفه ای آن  را دنبال نکرده ام. برای پیشرفت در 
درس هایم هم زیاد تلاش می کنم و در ورزش 

مدرسه نیز موفّقم.

ح  اینکه پدرت در این رشته جزو استادان مطر
است، چه تأثیری بر موفّقیّت تو دارد؟

در واقع استادم همیشه همراه من است و در 
خانه هم زیاد تمرین می کنم. حتّی گاهی با یکی 
از دوستانم با راهنمایی پدرم در خانه تمرین 
می کنیم که همه ی این ها سبب می شود با 

سرعت بیشتری در کاراته پیشرفت کنم.

برای آینده چه اهداف و برنامه هایی داری؟ 
دوست دارم پلیس شوم و در کنار آن، یک مربّی 
خوب کاراته باشم و همه ی آنچه را یاد گرفته ام، 

به دیگران بیاموزم.
به دوستانم هم پیشنهاد می کنم هرچه زودتر 
هر ورزشی را که دوست دارند، آغاز کنند و ادامه 
دهند. البتّه فکر می کنم اگر کاراته را انتخاب کنند، 

بهتر است.

ی را در موفّقیّت هایت  چه کسانی و چه چیز
مؤثّر می دانی؟

ر  رم د ی پد یی ها م و راهنما د ش خو تلا
موفّقیّتم تأثیر بسیاری داشته است و از 
پدر و مادرم برای همه ی حمایت ها و 

پشتیبانی هایشان قدردانی می کنم.

چھار شنبه | ۱۵  آذر ۱۴۰۲|شماره ۱۷۲
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رنگ دندان های شما

بچّه های عزیز! با این آزمایش ساده می توانید با چشم های خود ببینید 
که چطور دندان هایتان بدون مسواک زدن، رنگ سفید و زیبای خود را از دست 

می دهد.
 پوست تخم مرغ نشان دهنده پوشش خارجی روی دندان های شماست که جنس 
آن از کلسیم است. باید بدانید که خمیر دندان کمک می کند لکّه های روی دندان از 
بین برود و دندان ها سفید شود، در حالی که خوراکی ها و مایعات تیره مثل نوشابه، 

قهوه و چای، رنگ دندان ها را به زرد و قهوه ای تغییر می دهد.
برای این آزمایش کافی است با کمک بزرگ ترها، دو عدد تخم مرغ بردارید. روی 
یکی از آن ها خمیر دندان بمالید و تخم مرغ دیگر را بدون اینکه بر پوسته آن 

خمیر دندان بزنید، درون نوشیدنی های رنگی مثل نوشابه و قهوه در یک 
لیوان بگذارید.

بعداز گذشت دوازده ساعت، تخم مرغ ها را از ظرف بیرون بیاورید. نتیجه 
حیرت انگیز است؛ تخم مرغی که خمیر دندان به روی آن زده ایم، تغییر رنگ 
نمی دهد، امّا تخم مرغ دیگر زرد و تیره شده است. پس دیگر مسواک زدن 

را فراموش نکنید.

دانستنی ھای جالب علمی

 پوست تخم مرغ نشان دهنده پوشش خارجی روی دندان های شماست که جنس 

 میر توانا
ثنا

چی لازم داریم؟

دو عدد تخم مرغ

به اندازه ی یک فندق، خمیر دندان

یک قاشق قھوه یا یک لیوان نوشابه

دو لیوان خالی
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معرفی کتاب 

از این طرف نگاه کن
«از این طرف نگاه کن» نام کتابی از علی خدایی است که انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را در سال۱۳۹۸ چاپ کرده است. این 
کتاب هم داستان است و هم چیستان و برای گروه سنی «ب» و «ج» یعنی 
هشت تا دوازده سال در نظر گرفته شده است. این کتاب به مخاطبش 

آموزش می دهد که به نگاه دیگران احترام بگذارد.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم:

 شیر در جنگل قدم می زد که به یک تابلو نقّاشی رسید. کم کم همه آمدند. شیر گفت: 
نگاه کنید، این نقّاشی یک شیر را نشان می دهد! امّا خروس گفت: کجاست؟ من 

که شیری در آن نمی بینم!
کتاب «از این طرف نگاه کن» داستانی جذّاب دارد! شیری که تابلو نقّاشی ای در جنگل 
پیدا می کند و خودش را در آن می بیند، امّا پس از جمع شدن حیوانات، هرکس چیز 
دیگری می بیند که دیگری آن را نمی بیند! این کتاب را علی خدایی نوشته و تصویرگری 

کرده است؛ کتابی مصوّر و بسیار آموزنده برای شما بچّه هایی که 
ذوق مدرسه رفتن را دارید یا تازه وارد کلاس اوّل و دوّم شده اید !
یکی از ویژگی های جذاب این است که شما پس از گذشتن 
از چند صفحه، باید تصاویر را تشخیص بدهید! شما در هر 
صفحه باید دنبال تصویری که یکی از حیوانات می گوید، 

بگردید... جذّاب نیست؟ هم قصّه، هم بازی!

«از این طرف نگاه کن» نام کتابی از علی خدایی است که انتشارات کانون 

سا نوروزی
پار

نویسنده: علی خدایی 
انتشارات :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چھار شنبه
۱۵  آذر ۱۴۰۲
شماره ۱۷۲
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یادمان باشد

کمیک استریپ

مرجان اسماعیلی

یادمان باشد

کمیک استریپکمیک استریپکمیک استریپ

مرجان اسماعیلی
مرجان اسماعیلی
مرجان اسماعیلی

در این روزهای خنک و بارانی پاییزی خیلی ها بیماری سرماخوردگی 
می گیرند. وقتی سرما می خوریم، بعضی کارها را باید انجام دهیم تا زودتر 

خوب شویم و همین طور باید مراقب باشیم که بیماری را به دیگران 
منتقل نکنیم.    

به دیگران زیاد نزدیک نشویم و از ماسک استفاده کنیم، 
چون ویروس ها در هوا این طرف و آن طرف می روند و دیگران را بیمار می کنند.

ظرف خوراکی مان را جدا کنیم 
و خوراکی هایمان را به دیگران 
تعارف نکنیم.

داروهایی را 
که دکتر تجویز کرده است
کامل و بموقع 
بخوریم.
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استراحت کنیم
حتّی اگر دوست داشته باشیم 
با دوستانمان بازی کنیم. استراحت نکردن 
باعث می شود دوران بیماری 
طولانی تر شود.

دستمال کاغذی 
یا ماسکمان را 
در سطل زباله دردار 
بیندازیم و آن ها را 
این طرف و آن طرف 
نیندازیم.

غذاهای مقوّی مانند شیر یا سوپ و آب میوه 
بخوریم و به حرف مادرمان که می گوید هر غذایی برای 
سرماخوردگی خوب نیست، گوش کنیم. چیزهای ترش مزّه 
مثل لواشک و ماست ترش و سرکه، و سس نخوریم.

چھار شنبه | ۱۵  آذر ۱۴۰۲|شماره ۱۷۲
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خوراک اسفناج خانم بزی
خانم بزی آن روز مهمان داشت، آن هم یک مهمان خیلی عزیز. قرار بود 
مادرش بعد از مدّت ها به او سر بزند، به همین دلیل تصمیم گرفت برای 
ناهار یکی از غذاهای موردعلاقه ی مادرش را درست کند. او مقداری 
اسفناج برداشت و ریخت داخل قابلمه و کمی آب ریخت تا آب پز شود. 
خانم بزی درباره ی خواصّ اسفناج زیاد شنیده بود، مثلاً اینکه برای 
کم خونی و سلامت چشم خوب است و باعث تقویت استخوان ها 
می شود. به همین دلیل دوست داشت برای مادرش این غذا را درست 

کند.
او یک پیاز را ریز و داخل ماهیتابه سرخ کرد. بعد یک تخم مرغ و مقداری 

ادویه و نمک هم اضافه کرد و اسفناج ها را هم داخل مواد ریخت. 
وقتی مواد سرخ شد، بوی اسفناج در کلبه ی خانم بزی پیچید. 

تق تق تق! در زدند. مادر خانم بزی بود. 
وبوسی  ی با مادرش ر خانم بز

ر  . ماد لپرسی کرد و احوا
خانم بزی راهی طولانی 

آمده بود، برای همین 
ش  سنه ا خیلی گر
ی  نم بز خا  . د بو
فوری میز را آماده 
کرد. آن ها آن روز 
گل گفتند و گل 

شنیدند.

خانم بزی آن روز مهمان داشت، آن هم یک مهمان خیلی عزیز. قرار بود 

مرجان اسماعیلی

زنگ آشپزی

چی لازم داریم؟

اسفناج یک بسته

پیاز یک عدد

تخم مرغ یک عدد

ادویه و نمک به میزان لازم
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روزی که مداد به دنیا آمد

مداد یکی از وسایلی است که هرکدام از ما بسته به شغل و کارمان از 
آن استفاده می کنیم.

این ابزار کوچک باارزش از نوشتن گرفته تا طراحی و حلّ مسئله های 
ریاضی، همیشه کمک دست ما بوده است.

آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده اید که مداد چه زمانی و چطور اختراع 
شد؟

قرن ها پیش در رم باستان با یک میله ی ظریف سربی به نام استیلوس، 
روی پاپیروس می نوشتند و از آنجا که سرب علامت کم رنگ از خود به جا 
می گذاشت و سمّی هم بود، مشکلات خودش را داشت، تا اینکه بعد از 

سال ها و در پی یک اتفّاق، دنیای نوشتن عوض شد.
در یک روز سرد و طوفانی در سال۱۵۶۴ یک درخت بلوط در انگلستان به دلیل 
طوفان و رعد وبرق از ریشه کنده شد. با کنده شدن درخت بلوط، مادّه ای 
سیاه رنگ همه ی زمین اطراف درخت را پر کرد. این مادّه نوعی زغال به نام 
گرافیت بود و مردم از دیدن این زغال ها تعجب زده و خوش حال شدند؛ 
چراکه در اوایل می توانستند ازآن برای نشانه گذاری کردن استفاده کنند. 

با وجود این، کم کم از این زغال برای نوشتن و نقّاشی هم استفاده شد.
خوب است بدانید مدادهای اوّلیّه مثل حالا رنگارنگ و طرح دار و باریک و 
زیبا نبودند، یعنی اوّلین مدادها تکّه ای گرافیت مربّعی شکل بودند. تصوّر 

کنید نوشتن املا با مداد مربّعی چقدر طاقت فرساست! 
کم کم شکل و ظاهر مدادها از گرافیت مربّعی به گرد و بعد از مدّتی به 
شکل امروزی یعنی دراز تغییر پیدا کرد. ماجرا از این قرار بود که مردی 

به نام «جی پیوس» داخل تکّه ای چوب سرو را خالی کرد و گرافیت 
را درون آن قرار داد و این طوری شد که مداد دوست داشتنی 

ما اختراع شد که دست را سیاه نمی کرد و پوشش 
چوبی داشت.

مداد یکی از وسایلی است که هرکدام از ما بسته به شغل و کارمان از 
آن استفاده می کنیم.

این ابزار کوچک باارزش از نوشتن گرفته تا طراحی و حل
ریاضی، همیشه کمک دست ما بوده است.

آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده اید که مداد چه زمانی و چطور اختراع 

 غفّارپور
مریم

پانزده ساله

چی چطوری ساخته شد




